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Abstract  

The legitimacy and possibility of metaphysics has become a serious issue for Western philosophers at 

least since Kantʹs time, and most philosophers have been required to take a stand against it positively or 

negatively. Heidegger is one of those contemporary philosophers who had a critical encounter with the 

tradition of metaphysics as the “historical destiny” of the West. He claimed to “destroy” the history of 

metaphysics and even overcome its “language”. Gadamer, although he does not have the same extreme 

approach to metaphysics as his teacher, usually hides his position behind his teacher's comments. 

Gadamer is sometimes associated with a specific reading of Heideggerʹs plan and sometimes takes a 

front against it. This has caused a kind of ambiguity and ambivalence in Gadamerʹs position about 

Western metaphysics. In any case, he does not agree with Heideggerʹs position about the possibility of 

transition from the “language” of metaphysics, although he considers a kind of transition possible. In 

this article, referring to the different comments of Heidegger and especially Gadamer, we first try to 

present Heideggerʹs perception of the “destruktion” of metaphysical history analytically, and then to 

assess Gadamerʹs position regarding the possibility of transcending the “language” of metaphysics. The 

central question of the article is why there is a kind of ambiguity and ambivalence about metaphysics in 

Gadamerʹs position, and how this ambivalence can be resolved by relying on his philosophical 

hermeneutics principles. 
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 چکیده

ای جدی برای فیلستوفان رربی بدل شتده استت و بیشتتر فیلستوفان به ستو به مستهلهکم از زمان کانت به این حقانیت و امکان متافیزیک دستت

ای انتقادی با ستنت اند. هایدگر از  ن دستته فیلستوفان مصاصتر استت که مواج هنحو ایجابی یا ستلیی ملزم به اتاا  موعتد در مقابآ  ن شتده

گشتایی« تاریخ متافیزیک و حتی  اش، مدعی »ستاتتفکری  گشتتعنوان »تقدیر تاریایِ« ررب داشتته و هه بیآ و هه بصد از متافیزیک به 

فراروی از »زبان«  ن بوده استت. گادامر اگرهه در توتوص متافیزیک همان رویکرد افرا ی استتادش را ندارد، باری موعتد تود را در پ ِ 

گیرد. همین امر ستی  نوعی ؛ گاهی با توانشتی تاص با  ر  او همراه استت و گاهی در مقابآ  ن جی ه میکنداظ ارنظرهای وی پن ان می

اب ام و دوپ لویی در موعد و تفسیرهای گادامر دربارۀ متافیزیک رربی شده است. در هر صورت، گادامر با  ر  هایدگر در رابطه با امکان  

داند. ما در این نوشتتار با رجو  به اظ ارنظرهای متفاوت هایدگر  گذار از »زبان« متافیزیک موافق نیستت، اگرهه نوعی فراروی را ممکن می

گشتایی« تاریخ متافیزیک را اراهه دهیم و کوشتیم ناستت تلقی هایدگر از  ر  »ستاتتتحلیلی می-روشتی توصتیفیویژه گادامر، به و به 

زبان« متافیزیک را با تکیه بر  ثار ماتلف او مشتتاک کنیم. پرستت   ستت   موعتتد و تفستتیرهای گادامر در توتتوص امکان فراروی از »

توان با تکیه بر میانی شود و هگونه میمحوری ما این است که هرا در موعد گادامر نوعی اب ام و دوپ لویی در رابطه با متافیزیک دیده می

 هرمنوتیک فلسفی او این دوپ لویی را تییین کرد.   
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 مقدمه -1

کمتر مف ومی به اندازۀ  ،ررب  در  ول تاریخ تفکر فلستتفیِ

  ی هتایمف وم متتافیزیتک مورد هتال  برار گرفتته و د لتت

)شتتاید مف وم  استتتنظر گرفته شتتده  متفاوت برای  ن در

بتا  ن برابری کنتد(. متتافیزیتک  بتوانتد این نظرایتدهتالیستتتم از  

مستل  از   یعنوان شتکل  به  اشگیریکم از زمان شتکآدستت

همواره د لت یکستانی نداشتته   ،تفکر فلستفی نزد فیلستوفان

ه  از کانت ب ه  ویژ و میزان این تشتتتت در فلستتفة مدرن، به

نزد کانت، متافیزیک به   مرات  بیشتتتر بوده استتت.، بهبصد

منتفی  »علم«  ةمثاب امکان متافیزیک بهشتود و  مستهله بدل می

شتتتود؛ زیرا از نظر او متتافیزیتک  اتتای میتنی بر »مفتاهیم  می

رود  هتای تجربتة ممکن« فراتر میمحض« استتتت و از »مرز

  (. امتا در عو،، امکتان48-33، صتتتک.  1400کتانتت،  )

« عقتآ  ییصیِ  استتتتصتداد»نوعی میتآ یتا  عنوان    متتافیزیتک بته

با مستتتاهلی عق نی بر استتتان »نیاز درونی«اش  که  ، دمی

 در 1(92، ص.  1400کانت، گذاشتت )  ، را بازستروکار دارد

تصییر هتایتدگر،    متتافیزیتک بته اِتمتام«کته هگتآ، در مقتام »  حتالی

اش را در راستتتتتای تثییتت متتافیزیتک و  کتآ ت ش فکری

انگارۀ   توستآ به  عک  بارکار گرفت، نیچه به  مستاهآ  ن ب

 رپتایتةمنزلتة محور تفکر متتافیزیکی )ب  گرایی« بته»ستتتقرا 

یتا ج تان    تقستتتیم ج تان بته دوگتانتة محستتتون و مصقول

کآ ستنت فلستفی    ،( درافتاد و بر این مینا»حقیقی« و »نمود«

حتقتیتقتتت  رترب   بتته  متتتتافتیتزیتکتی  ایتمتتان  نتمتودگتتار  را  در 

ت شتتی برای عتتدیت با زندگی توان   زدگی« و »تیاهی

 (. 54-50 ، صک. 1387نیچه، کرد )

ای و عمدۀ فیلستوفان برن بیستتم هم، هه در ستنت باره

کدام به ستتتیک تاص تود با   هر  2هه در ستتتنت تحلیلی

نستتتیتت بته    یریگمتتافیزیتک درگیر شتتتدنتد و گویی جی ته

 
اب    1 ت در اواتر کتت انت آ محضکت د عقت ا برا  یندر ا  نقت اف   یمصنت کمتت  ینوع   یزیت

آ و نظم عموم  «یمینق  »تنظ ده« در پرورش عقت ارکننت آ یو »م ت اهت ودیم  بت  شتتت

 (.724 ، ص.1400کانت، )

ران از  یکی هرهند  2 وفان از  برتی  نچه  بر تکیه با  مفست  دوم نیمة  تحلیلیِ فیلست

تم  برن ک»  بیستتت افیزیت ده ییصی  متت دمی  «شتتتت آ  در)  تواننت ابت ک  مقت افیزیت  متت

  یکی  مصاصر  تحلیلیِ فلسفة  در متافیزیک  است  مدعی  ،( جزمی  و  شدهریر ییصی

یار  هایحوزه» از ت «فصال  بست تقیال و  است   گراییتجربه» افول  برایند را   ن  از است

 (.122-121 ، صک.1402  را،امیری) داندمی «منطقی

متافیزیک به ستتنتی رایب بدل شتتده بود که هر فیلستتوفی  

  کوشتتید در این رابطه گوی ستتیقت را از دیگران بِرباید.می

توان به هایدگر نمونه می برای  ،فیلستوفاندستته از میان این 

ای و ویتگنشتتاین و رورتی در ستنت و دریدا در ستنت باره

متتافیزیتک نزد    مف وم  د لتت  بتاری،تحلیلی اشتتتاره کرد.  

فرد و گاه متنابض استت.  هریک از این فیلستوفان منحوتربه

گونته کته هتایتدگر انگتارۀ »بتازگشتتتت جتاودانتة همتان«  همتان

و »واپستین نام متافیزیکیِ«   را موتدا  تفکر متافیزیکی  نیچه

، دریدا (151الف، ص. 1385هایدگر، ) دانستتتمی هستتتی

دریدا، )  تواندمی  شنیز با تکیه بر  نچه »متافیزیک حضور«

بر  (329، ص.  1399 او  تکیتة  زبتان تتاص هتایتدگر و   ،

چون » ات«، »حقیقتت«، »هستتتتی« و »مصنتا« را هممفتاهیمی 

اند و  دمحوریِ« ستتنت متافیزیکی میلوگونتداوم همان »

برت ف هایدگر، در عتدیت با متافیزیک، نیچه   از این رو،

متقدم )حالی است که هایدگر    این در  3یابدمی  ارلرا رادیکا

متفتاوت، پروۀۀ    هتای، الیتته بتا تتهکیتدهتا و عیتارت(و متتهتر

متافیزیک    4گشتتایی«فکری تود را ت شتتی برای »ستتاتت

ظتاهر همگی متدعی دانتد. این مواعتتتد متفتاوت، کته بتهمی

  ، بیتانگر این استتتت کته درهستتتتنتد  عتتتدیتت بتا متتافیزیتک

توتتتوص اینکته اصتتتو ی »متتافیزیتک هیستتتت« و تفکر 

هتا متتافیزیکی در مقتابتآ تفکر ریرمتتافیزیکی دارای هته م لفته

اشتتتتراک نظر   انمنتقدهایی استتتت، در میان تود  و م ک

  تادارد را وامی  پژوهشتگروجود ندارد و همین امر مفستر یا 

بتاز کنتد.یتک پرونتده  برای هر برای مثتال، اگر   ای مجزا 

سرشت تفکر متافیزیکی برای هایدگر در فراموشی حقیقت  

ویژه های دوگانه، به  هستتی ن فته استت، نیچه باور به تقابآ

هتا«، را ویژگی مشتتتترک پیروان  بتاور بته »تضتتتاد ارزش

 (.14ب، ص. 1387نیچه، داند )متافیزیک می

 متقدمِ   یلسوفاننزد ف   شود؛یمحدود نم یابه سنت باره  فق  برداشت الیته   ینا  3

نتِ ت  ینهن هم  یلیتحل ستت در    یدگرها یهااز گزاره  یدر رابطه با برت یبرداشتت

انجر ه،    برایبود.    یت من ا  یرنمونت هعتتت اه پوز  ینکت ا نگت تیِبت ان تود   یتیویستتت زمت

اگزاره اف   یهت آ« م  یزیکیمتت د،یرا »مُ مت آتحل توانت اییت ا  هت دگرهت وص  یت در توتتت

  ، صک.1384  یر، )  داندیو »اشتیاه« م  «یزیکیتفکر »متاف   یمف وم »عدم« را نوع 

27-30.) 
اتت یرتصی  4 ا»ستت  یرتصاب یجا)به Destruktion  ی لمان ۀدر برابر واۀ  «ییگشتت

 ینیو حس ب شتیینی( را از حسیکو تفک ی تار یا سازییرانو ی ،تار  یبِرا

 ام.( وام گرفته1399 یدا،در) یدیان( و رش1399گروندن، )
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موعتتتد گادامر و   ،ایاز میان فیلستتتوفان ستتتنت باره

هم   1 ور که دنی  اشتتتمیتمواج تة او با متتافیزیک، همان

فرد  دهد، منحوربهتذکر می  یدگرها  یهاراهدر مقدمة کتاب  

این    (؛Gadamer, 1994, p. xxi)  استتتتت او   نظراز  کته 

صتراحت  فلستفی توی  را به تفکرِ افقبرت ف عمدۀ  ن ا  

متصترفتی   نتو  درانتتداتتتتن  ترحتی  و  متتتتافتیتزیتتک  از  فتراروی 

تتداوم  هم نته  ت ش فکری تود را   حتال،در عین   و  کنتدنمی

تود را یتک نته  و    دانتدمیکننتدۀ همتان ستتتنتت  و تثییتت

از این .  کنتدمیبلمتداد  مصنتای رایب کلمته  بته  بتاور  متتافیزیتک

توان نتامی دیگر برای هرمنوتیتک فلستتتفی او را نمی  رو،

باشی از کوش     کم از این نظر که، دستمتافیزیک تواند

میتانی از  نقتد برتی  راستتتتتای    توان درفکری گتادامر را می

ویژه بتا تثییتت  ن در فلستتتفته و    ستتتنتت متتافیزیتک، بته

 حاصتآ  فناوریستو و علم و    شتناستی مدرن از یکمصرفت

از ستتوی دیگر تلقی کرد. او گاه رویکرد تود را در   از  ن

کند موعتد  شتکار هایدگر در نقد متافیزیک پن ان می  پ ِ

بدون اینکه   ،نگرددید وی به سنت متافیزیک میة و از زاوی

صتتتراحتتای موعتتتد تود را از هایدگر متمتایز کند و مدعی 

استتت که نو  بین  او نستتیت به ستتنت متافیزیک رربی  

 ,Gadamer, 1979) عتد هایدگر استت»عمیقای« متهثر از مو

p. 151)2    بهگتاه در  بت گتادامر نقتدهتای هتایتدگر   ر ی 

هتای ایجتابی وی برای »فراروی از«  ن بنتا متتافیزیتک و گتام

کند که به میانی هرمنوتیک فلستفی توی  نکاتی اظ ار می

توان موعد وی را بازسازی  هم براردادن  ن ا میر کنا  با در

 ور کلی، نوعی دوپ لویی در موعد گادامر نسیت   کرد. به

به ستتتنت فلستتتفی ررب که تود را در شتتتکآ متافیزیک 

به زمینة هگلیِ   گویاشتتود که ، دیده میاستتت  نمودار کرده

 گردد. هرمنوتیک فلسفی وی بازمی

های  بوتتیرتاز در هر صتتورت، گادامر با اتاا  برتی  

 
1 Dennis J. Schmidt 

تحت عنوان   یدگرگفتار مشتتت ور هاعمدتای درن گادامرمرجد   ،موارد یندر ا  2

 [ است.1949و  1943ها ( ]تکمله1929) یست؟ه یزیکمتاف 
نت مف وم  فر،ی پ ینبر ا یهبا تک  3  یهابه تجربه یزیکمتاف  یِکه »... کآ ستتت

تز  ,Gadamer)  «گرددیروزمره[ بازم  یرمف ومیِگفتار و زبان ]ر  ج انِیستتت

1986b, p. 213.) 

ستتتنتت متتافیزیتک بته عنوان »تقتدیر   رابطته بتاهتایتدگر در  

هستتیِ« ررب و پیامدهای بصدی  ن در بال  علم و »جنون  

کوشتتد با بوتتیرتی هگلی از وبی  میکم  مدرن،  «فناوریِ

ل در مقابآ   »درون« همان ستتنت   در بال   شتتدن زبانصتتُ

هتای زنتده و مصتانی  بته »کلمته« و تجربته  ،»مفتاهیم« متتافیزیکی

ویژه در زبان یونانی نزد فیلستوفان ک ستیک،   متصدد  ن ا، به

توان در موعتتتد گادامر را می  بودنِاین دووج ی  .3بازگردد

این دردره و پرستت  استتاستتی او ت صتته کرد: »هگآ از 

در   4باشتتی نظرورزانة دیالکتیکیِ برابرن ادها ریق شتتدت

ف م، بر تفکری رلیه کرد که تحت ستتیطرۀ ]تحلیآ[ فاهمه  

توان از این دستتتتتاورد فراتر رفتت تتا بر منطق و  بود.  یتا می

گتادامر، یتک کتآ رلیته کرد؟« )  ةمثتابت   زبتان متتافیزیتک بته

(. در وابد، این پرستتشتتی استتت که 261 الف، ص.1972

»فراروی«   بتا کتآ  ر   رابطته  منظر هگلی در  از  گتادامر 

د. از این کنت مطر  میو »زبتان«  ن  هتایتدگر از متتافیزیتک  

در  ن ایتای او  ،دهدنشتان می هایدگرهای هنانکه نوشتته  منظر،

کنتد )زمینی کته زبتان در  همتان زمین متتافیزیتک بتازی می

اتتیار ما گذاشتتته استتت( و اگر برار استتت با  ن دربیفتیم  

 به ای نداریم جز اینکه »از درون« با  ن درگیر شتتویم.  هاره

تصییر دریدا، »عدول از متافیزیک ... همیشته تطر بازگشتت  

 (. 414، ص. 1399دریدا، به متافیزیک را در بر دارد« )

کوشتتتیم با توستتتآ به برتی از  ما در این نوشتتتتار می

 های تود گادامر،هایدگر و ستت   برداشتتتاظ ارنظرهای  

و  توتتتوص متتافیزیتک    در  اوظتاهر دوپ لوی  مواعتتتد بته

با    در ن ایت،و    5را بررسی کنیمامکان فراروی از »زبان«  ن  

دهیم هرا او،  مینشتان  اش تکیه بر میانی هرمنوتیک فلستفی

برت ف استاد تودش، »فراروی از« متافیزیک و »زبان«  ن 

 داند. را ناممکن می

 

4 Antitheses 
د ها  یتود گادامر گاه  5  داندیرا »دوپ لو« م یزیکدر رابطه با متاف   یدگرموعتت

د)بنگر ه:    یت ادامر،  بت ک.1972گت ادامر،  ؛ 260-258  الف، صتتت ک.1971گت   ، صتتت

156-154.) 
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  متافیزیک« گشاییِساخت» طرح و  هایدگر -2

توانیم بته تمتامی  ثتار مرتی  بتدی ی استتتت کته در اینجتا نمی

اظ ارنظرهای او دربارۀ متافیزیک  هایدگر و همچنین تمامی  

م م بر  فق   نتاگزیر  رو،  این  از  و  کنیم  ترین  ن تا  رجو  

ستتتنت   بارۀمتقدم در موعتتتد بارز هایدگرِکنیم.  تمرکز می

او   (1927)  و زمتان  یهستتتتتوان در  ررب را می  متتافیزیتکِ

انگتارۀ »فراموشتتتی   تکیته بر  با  در بنتد شتتتشتتتم  یافت. وی

  ،مدعی استت رستالت  ،متافیزیک به عنوان تقدیرِ  ،هستتی«

شتر   ر ِ  منزلة پی  به  ،متافیزیک«  گشتایی تاریخِ»ستاتت

بته عنوان »پرستتت   )»پرستتت  از مصنتای هستتتتی«    مجتددِ

شتناتتی« میان هستتی  »تفاوت هستتی محوریت  با  («نبنیادی

 ر     (.Heidegger, 2001, pp. 19, 41) و هستندگان است

شتناستی بنیادین« در این کتاب بدیلی بود در مقابآ  »هستتی

شتتناستتی یونانی« که در بال  متافیزیک و ستت    »هستتتی

 ،فلستفة استص ییِ دورۀ مدرن ظ ور یافت و به باور هایدگر

 حتی بنیادهای »منطق« هگآ را هم تصیّن باشتتتیده استتتت

(Heidegger, 2001, pp. 43-44.)  ،استتتتان ایتتن   بتتر 

شتناستی یونانی به روایت اف  ون و ارستطو تا نظام  هستتی

)در مصنای دوگانة تکمیآ و   1فلستفیِ هگآ به عنوان »اتمامِ«

در کآ، هایدگر مدعی  پایان( متافیزیک تداوم داشتته استت.

استتت این ستتنت از یونان تا دورۀ مصاصتتر، » ات حقیقت« 

)در مصنتای »اللثِیتا«(، را مورد انتدیشتتته برار نتداده استتتت  

و    یهستتتپ  از  اوگرهه ا (. 34ب، ص. 1385هایدگر، )
شتناستی بنیادین را کنار گذاشتت، دیگر  ر  هستتی  زمان

نوعی  )کته    یبتا تفکر متتافیزیک  اشبتاری مواج تة انتقتادی

  »تقتدیر تتاریایِ ررب«همچون    « استتتت واُنتوتئولوۀی»

به باور   2.ماند با همتان بوت بابی وبی پدیدار شتتتده(، کم

هایدگر، استان متافیزیک در رفلت از هستتی و پرست  از 

 ن برار دارد و تصریف متافیزیکیِ ارسطو از انسان به عنوان 

 
1 Vollendung 

ت   تهم ت »   در   گادامر   2 دیت   کلی   تهثیر   دربارۀ   اش « تودنوشت   متافیزیک   با   هایدگر   عت

ازی ویران   من،   نظر   از   ولی : » گوید می  ت   به   مابصدالطییصه   ست ته   هایدگر   دست ت   نتوانست   است

 (. 23  ، ص. 1389  گادامر، « ) کند   سل    را    ن   امروزی   اهمیت 
ک.   ، 1402  یمو، وات به: )   ید بنگر   باره   ین در ا   3 ک.   ، 1971گادامر،  ؛  235- 351  صت   صت

 (. Gadamer, 1981, p. 157؛  297،  199  ، صک. 1403گوون،  ؛  155- 154

»حیوان نا ق« را برایند درکی تاص از زبان و تود انستان  

 (. 117-114، صک. 1399زمانی، داند )می

در درن عنوان   اشهافتتتاحیت   گفتتارهتایتدگر  تحتت 

مستقیمای سنت متافیزیک رربی   (،1929)  یست؟ه  یزیکمتاف

 ةمثتابت   کوشتتتد بته متتافیزیتک بتهمیو   کشتتتدمیرا بته هتال   

گفتار که . هایدگر در این درنتاریای بیندیشتتید یپدیدار

به مناستتیت انتوتتاب  بر کرستتی هوستترل در دانشتتگاه  

فراییورگ اراهه کرده استتت، با توستتآ به استتتصارۀ »درتت  

دان ِ« دکتارت، متتافیزیتک را »ریشتتتة« درتتت فلستتتفته و  

بنیتاد و زمینی می دانتد کته  »حقیقتت هستتتتی« را همتان 

گیرد؛ هرهنتد متتافیزیتک در تتاریخ  متتافیزیتک در  ن متهمن می

تحقق تود در عو،ِ تفکر بر تودِ »هستتتتی« عمتدتتای بته 

را مشتوول کرده پرست  از »موجود بماهو موجود« تودش 

 (. 134-131الف، صک. 1385هایدگر، است )

  بته نحو عتتتمنی   ور کته برتی از مفستتتران همهمتان

مواج ة هایدگر با متافیزیک همواره  شتیوۀ 3اندگوشتزد کرده

  از این رو،و با تهکیدی یکستتان نیوده استتت و    یک نحو  به

حتی از نوعی »دوپ لویی« در  ر  او ستان به میان  ورده  

گویا تود هایدگر به هنین دوپ لویی و اب امی در  4شودمی

اشتصار داشتته استت و از این رو، در    یستت؟ه  متافیزیکمتن 

گوید پرستشتگری  صتراحت می( به1949گفتار« )با  »پ 

دربارۀ متافیزیک به دلیآ ستترشتتت تود موعتتو  »می م و  

(. 193الف، ص.  1385هتایتدگر،  متانتد« )دوپ لو بتابی می

متافیزیک گاهی هگآ و    گشتاییِستاتت  رابطه باهایدگر در 

هر دوی  ن تا    و  نتدداگتاهی نیچته را »دیگری« تود تلقی می

ستتنت متافیزیکی و » رازِ پایان  ن« توان     در راستتتایرا 

تمام« متافیزیک  کند. گذشتتته از اینکه فلستتفة نیچه را »اِمی

پرست  م م این استت  5بلمداد کنیم یا نظام فلستفیِ هگآ

همچون »وابصیتی تاریای«    فق  یا هایدگر به این سنت  که  

د ها یدادر  4 ر راز«   مدعیکه   یدگردر موعتت ت به »ستت تبازگشتت  ین، هماستت

دیرا م  ییدوپ لو ابینت دگر: هت ار نوع   یت تتیص  ی»هربت ا  یت اف   یتاط  یت کاز متت و در   یزیت

 (.194 ، ص.1399 یدا،در.« )کندیرا مقرر م یزکمتاف  یآتقل یهر حال نوع 

ص  5 و ن  یبر نوع  یداکه به باور در یموعتتت ت  یمیتن  «یو »بدف م «یت»ستتت استتت

 (.564 ، ص.1399 یدا،در)
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کند یا جنیة ایجابی  و انحرافی از تفکر راستتتین اشتتاره می

یصنی رسالتی که هر  ؛مسهله هم برای او توأمان مدنظر است

به باور گادامر،  .گیردبع ده  ه ب  بایدمصاصتتر   متفکر اصتتیآ

زمتان هم وجته ستتتلیی و هم وجته ایجتابی را در  هتایتدگر هم

نتام این رستتتتالتت را »رلیته ب  1فراروی از«/رنظر دارد و 

هرهنتد هتایتدگر ابتتدا متدعی بود متا در    توانتد.متتافیزیتک می

بر متتافیزیتک )کته  ی  ن از اف  ون بته بصتد    بتایتد  حتالهر  

» اتِ هتمتچتون  بتتههستتتتتی  و  متوجتودات  صتتتورت    « 

( »رلیه کنیم«، باری بصد از استت »اُنتوتئولوۀی« پدیدار شتده

اش با توستتآ هرهه بیشتتتر به نوعی زبان  »گشتتت« فکری

بیشتتر به دامان  نچه »زبان    (تصییر گادامر به)شتاعرانه«  »شتیه

متی درمتیمتتتتافتیتزیتتک«  رو،  2.افتتتتدتتوانتتد،  ایتن  حتتتی    از 

مصنا  نظربرد از کار میه اصتتط حاتی که برای این منظور ب

و شتتدت انتقاد د لت یکستتانی ندارند. او که ناستتت از 

با تهکید بیشتتتری ب ره    Overcoming/Überwinden 3اصتتط  

واۀۀمتتی بتتصتتدای  را    Verwindung/Recovery  4گتترفتتت، 

در   ،بته بتاور گتادامر  5.جتایگزین و  ن را انتدکی تصتدیتآ کرد

 مدن بر هیزی داشتته هر دو حالت، هه دعوی رلیه و فاهق

بتاشتتتیم و هته بوتتتد فراروی از  ن، بتاز » نچته بر  ن فتاهق  

شتتده ستترن اده و فراموششتتویم، صتترفای هیزی پشتتتمی

ی » گاهانه از ع دۀ تحمآ  ن انیستتت«، بلکه بیشتتتر به مصن

(. از این منظر،  154  ، ص.1971،  مرگتادابر متدن« استتتت )

اش در  گویتا تود هتایتدگر هم بنتا بته روش پتدیتدارشتتتنتاتتی

ستتادگی  عمآ به این نتیجه رستتید که ستتنت متافیزیک به

مثابة به  نیستت، بلکه   شتدنیسترگذاشتتنی و فراموشپشتت

مواجه   ن  اروش پدیدارشتناستانه ب ب تر استت به پدیداریک  

گونه که هستتت تود را از جان   و اجازه دهیم  ن شتتویم

 
1 Überwinden/Overcoming 

 (.192 الف، ص.1385 یدگر،هاگفتار« در: )به »پ  یدبنگر 2
دنیرهه/یافتنرلیه یدر مصنا  3 دن بر هفاهق /شتت ت  یکه نوع   یزیشتت ر    پشتت ستت

 .کندیم یجاگذاشتن را تداع  یاگذاشتن 

ه  ینا  4 ا  واۀه هم بت ت  یفرارو  ینوع   یمصنت ا هم  ،استتت اامت ان مصنت ذ  یزمت و   یرشپت

ییامالت ت که   ینا ةد لت دوگان ینتود دارد. هم را در یو ب یود باشت واۀه است

ند وات  یاربستتت  ت برار گرفته  یمومورد پستتت گذار به  یبرا  یو در  ن امکاناستتت

ت ممدرنپست وندو درک پ یست ط   ات  یشت ت« در اصت  یمو،وات) بیندیرا م یر»پست

 (.371-351 ، صک.1402

گشتتتایی«   ر  »ستتتاتتت  در نتیجته،.  کنتدتودش نمتایتان  

  بتهبرت ف توتتتور رایب هنتدان هم جنیتة منفی    هتایتدگر

  6ستازی ندارد و با »واستازی«تاری  و ویران مصنای صترفِ

حتی هایدگر متقدم   .بیشتتتر استتت  اشدریدا برابت مصنایی

گشتتتایی« تتاریخ  کته از »ستتتاتتت  و زمتان  هستتتتیدر  

 ورد، لزومای میان میشتتناستتی ستتان به متافیزیک/هستتتی

کند، بلکه  گرانه از  ن بوتتتد نمیمصنایی ستتتلیی و تاری 

آ ستتازیِ« تاریخ متوتتل ِ متافیزیک و  بیشتتتر نوعی »شتتُ

هتای  یتافتن بته »تجربته برداری« از  ن برای راههمچنین »پرده

 7(Heidegger, 2001, p. 44 رازین« را در نظر دارد )

کوشتد به می  یستت؟ه  متافیزیکاز  نجا که هایدگر در 

»بنیتاد« متتافیزیتک بتازگردد )هرهنتد هتایتدگر متتهتر »تفکر  

متتذکرانته« را بته عنوان بتدیلی در مقتابتآ »تفکر بتازنمودیِ«  

کنتد الیتته هنین تفکری  دهد(، باری اع م می متتافیزیک برار می 

تواهد »از درِ مقابله با متافیزیک وارد شتتتود« و »ریشتتتة  نمی 

(؛ زیرا  135الف، ص.  1385هتایتدگر،  فلستتتفته را از جتا بکلنتد« ) 

اگر متافیزیک نق  ریشتتة درتت دان /فلستتفه را بازی کند،  

منزلة نابودی کآ سنت تواهد بود. در   نگاه از جا کلندن  ن به  

کارگیری اصتط حات »ریرمتافیزیکی«  نتیجه، هایدگر ستوای به 

و تتا حتدی نتامتصتارف، همچنتان در هتارهوب »ستتتنتت«  

کند؛ یصنی بی   اندیشتد و  ن را از درون نقد می متافیزیکی می 

از  نکه ستتودای »تاری « متافیزیک را داشتتته باشتتد،  ن را  

کوشتتتد  ن را »ب یود باشتتتد«. هنین حکمی  پتذیرد و می می 

کند، به ویژه با توجه  مرات  بیشتتتر صتتد  می دربارۀ گادامر به 

ستنت دارد )بنگرید  به اینکه نگرشتی پدیدارشتناستانه به زبان و 

 (.97-94، صک. 1402امینی،  به: 

  

ت؟ه یزیکمتاف در    5  یز« نbergang vin der metaphysikÜ» یراز تصی یست

 (.156 الف، ص.1385 یدگر،ها) گیردیب ره م

6 Deconstruction 
ان ۀدر »نامه دربار یحت یدگرها  7 دار م «ییگراانست د  ینمیادا ا دهدیهشت موعت

  یلیسم  موزش و دفا  از »ن   یرا نوع   یزیکیتووص سنت متاف   در یو یانتقاد

ئو نةر اره  یاو مارب« )که گو  یرمست من یااشت د ن  یعت ت( تلق   یچهبه موعت  یاست

 (.307-306 ، صک.1946 یدگر،هاکرد )
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 بیا  رابطیه  در  هیاییدگر  طرح  از  گیادامر(  هیای)تفسیییر -3

 متافیزیک «گشاییِساخت»

 عنوان  باتود گادامر هم جستاری کوتاه    بدانیم  جال  است

دارد که در  ن از اهمیت متن هایدگر   «»متافیزیک هیستت؟

بته مف وم   توج  در    بته ویژهدر زمینته و زمتانتة  ن و  

هتایِ منتقتدان نستتتیتت بته  ن ستتتان  و واکن  1»نیستتتتی«

گوید. گادامر مدعی استت انگارۀ »فراروی از« متافیزیک  می

کته محور تق هتای فکری هتایتدگر بود، ستتتر رتازش بته  

باور  گردد. هرهند  بازمی  «ستتانرانی »متافیزیک هیستتت؟

متن هتایتدگر در نقتد متتافیزیتک تود در لفتافتة »زبتان  دارد  

تحولی در ت ش هایدگر   ،متافیزیک« پیچیده شتتده استتت

محور تود  نوعی در راستتتای هرمنوتیک ف م بیند که بهمی

اصتتت ی  متتافیزیتک کته    بنیتادینِوی استتتت. این پرستتت   

؟« نزد هایدگر هستتند  ،که نیاشتند نجای  به  هرا  ها»هستتنده

بیشتتتر  تفکردهد که »هرا  جای تود را به این پرستت  می

  .دارد تا به تود هستی؟« ها مشوول میتودش را به هستنده

  دامر دیگر »متتافیزیکی« نیستتتتگتا  از نظرپرستتت  اتیر  

(Gadamer, 1978, pp. 45-48.)  

بنتا بته میتانی هرمنوتیکیرفتته،  همروی بتا گتادامر  اش 

می هتتایتتدگر  ت ش  بتته  همتتدلی  نحو  نوعی  بتته  و  نگرد 

ة کند که از زاویریرمستتقیم منتقدان هایدگر را سترزن  می

 اند:ندیده ادید هایدگر مسهله ر
  -   اگر کستی، همانند هایدگر، متافیزیک را به مثابة تقدیر هستتی بف مد 

تقدیری که سترانجام بشتر ررب را تا واپستین حدِ فراموشتیِ کامآ هستتی  

هتای  دیگر گتام   تمتامی  نگتاه    -   همراه بتا ظ ور امر تکنیکی ستتتو  داد 

پی  مصینّ  از    و   شتده در مواج ة او با تاریخ فلستفه به نحو تاص برداشتته 

   (. Gadamer, 1981, p. 156)   د کرد ن جلوه تواه 

، گادامر در جستتتار »متن و تفستتیر« این  دلیآبه همین  

کنتد کته گویتا هتایتدگر هتایتدگر را برجستتتتته می  برنقتد دریتدا  

 ور    رلیته بر متتافیزیتک، بته  در رابطته بتابرت ف ادعتای   

متافیزیک« فراروی نکرده استتت.  محوریکامآ از »لوگون

هتایتدگر از » ات حقیقتت« یتا کته  ی  متادام  بتا این توجیته،

 
1 Das Nichts/ Nothing 

 یزیک»متاف   یشترب  کند،یبود م  یزیکاز متاف   یداهرهند به باور گادامر  نچه در  2

امآ م  ییگرانوکانت یتدر روا  «یجزم ودیرا شتت نت متاف  شتت با  یزیکتا کآ ستت

 (.274 ، ص.1994گادامر، به:  یدمتفاوت  )بنگر یهاامکان ةهم

کند، او هنوز در بال  »زبان  »مصنای هستتتتی« پرستتت  می

و بتابتآ  یزی ن فتته  بته مثتابتة ه  ی کته بته مصنتامتتافیزیتک« )زبتان

 گتادامر،گویتد )نگرد( ستتتان میمی  «نجتا» در  کشتتتف  

نوعی نقدی بر    (. این نقد دریدا به84-86 ، صتک.4/1981

نشتتتان    بتا تود گتادامر هم هستتتت، امتا هنتانکته نقتآ بولِ

متافیزیک بنا    بارۀبا  ر  هایدگر در  اونحوۀ تصامآ    ،دهدمی

اش واجد بُصد رادیکال موعتد به مینای هرمنوتیک فلستفی

. الیته گادامر اظ ارنظر تود دریدا نیز دربارۀ  دریدا نیستتتت

»زبان  ها« را موتدا  بارز  ها/دال»شتیکة نامتناهیِ کآ نشتانه

استتتتت متتافیزیتک« می بر نومینتالیستتتم متکی  دانتد کته 

(Gadamer, 1994, p. 190 به .)  ،گوید هم گادامر میع وه

ویژه( و هم حتی دریتدا در ن تایتت بته    هتایتدگر )متتهتر بته

  گاه بهنحو عتمنی به این درک ناهآ شتدند که فلستفه هی 

اش در بستتتتر  از تتاستتتتگتاه تتاریایتوانتد  نمی ور کتامتآ  

. یکی از د یل  این استتت که متافیزیک رربی رهایی یابد

اندیشتتتیم در همین ستتتنت که با  ن ا می مفاهیمی محوری

تصتدیتآ و توییر در  گتادامر  از این رو،. انتدمتتافیزیکی پتا گرفتته

متافیزیک از ستتوی هایدگر را   «گشتتاییستتاتت»تهکید بر  

 (. 259، ص. 1994گادامر، ) داندناشی از این درک می

  گتادامر در این حوزه   فکریِ  تق ی   تصییری استتتتصتاری،بته  

توان در درون کشتتتتی  مصطوف بته این استتتت کته هگونته می 

  ،تصویض کشتی یا  بدون توبف    ،شده در دریای  وفانی سوراخ 

گرفتتار همتان   ایکته مجتدد  ن بی   کنیم،تصمیر و بتازستتتازی     ن را 

موعد گادامر در میانة موعد هایدگر    ی،به نحو   . مشکآ شویم 

کنتد بتا بتازتوانی  ر   ستتتصی می   او گیرد.  و دریتدا برار می 

نقد    رای هایدگر بر مینای اصتول هرمنوتیکی تودش پاستای ب 

 2دریدا فراهم کند و با او وارد دیالوگ شود 

تفکر هتایتدگر »حتاصتتتآ  ریق   ،گتادامربته بتاور    گرهتها

دمانِ تاریکِ متافیزیکی استت که وتم نومیدانة ست یدهرپی پُ

-Gadamer, 1964, pp. 24) تتدا  ن را رهتا کرده استتتت«

تواست  مدعی است »هایدگر هرگز نمی  ،حال  عین  در  (،25
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از تفکر    بر متتافیزیتک بته انحرافی  . وی رلیته کنتدمنزلتة 

با ِ تقدیر مثابة ستتیر تاریایِ ررب، تصیّن متافیزیک را به

از این نظر،   (.Gadamer, 1976, p. 82) 1نگریستتت« ن می

هایدگر کند اظ ار می  های گادامر در یکی از واپستین متن

»بنیاد«  به »ستتتر راز« و بازگشتتتت به    توجهدر عتتترورت  

گوشتزدکردن   برایبا توستآ به زبانی »نامتصارف«  متافیزیک  

زنده    تجربیاترفتن   دستت مفاهیم متافیزیکی و از صتُلییتِ

در دل  ن تا، نق  »ارستتتطوی جتدیتد«ی را بتازی کرده کته 

 گتادامر،» رحی نو برای متتافیزیتک درانتداتتته استتتت« )

، نظر بته  گفتته شتتتدتر هم  (. هنتانکته پی 109  ، ص.1986

اینکته هتایتدگر تتاریخ متتافیزیتک رربی را تتاریخ »فراموشتتتی  

داند، با  ر  مجدد »پرستت  از هستتتی« )به هستتتی« می

کوشتد می  همچنان  2عنوان پرست  استاستیِ تود متافیزیک(

 زیرا  ؛تتاص تود را بیتابتد  « ریق»در درون این ستتتنتت  

ناتواه تودش باشتی از  ن تقدیر استت و در دل  ن تواه

بیشتتتتر بر    ، نقتد هتایتدگرانتدیشتتتد. بته همین دلیتآدارد می

. شتاید همین  ن  پیوستتگی اندیشته تهکید دارد تا گستستت

نوعی دوپ لویی هم در   استتوعتصیت بورنب ستی  شتده 

موعتد تود گادامر و هم در برداشتت او از موعتد هایدگر 

  گرهه درانمونه، او    برایدر رابطه با متافیزیک دیده شتود.  

بازگشتتتت به ستتتر راز تفکر  برایدعوت هایدگر   رابطه با

می ابتتدامی  گویتتد  متتتافیزیکی  همچون  »نمیهنین  توانتتد 

(، در  165  ، ص.1971  گتادامر،متتافیزیتک ف میتده شتتتود« )

دیگر ت ش هایدگر را »دیالوگی مستمر با متافیزیک«    یجای

شتتتود  می  انجتامدانتد کته پیوستتتتته بتا »زبتان متتافیزیتک«  می

(Gadamer, 1981, p. 164.)    ،هتایتدگر    ت شع وه بر این

ستتتر راز متافیزیکی و امکان ستتتوی   به  «رفتنواپ » برای

نگرد: » یتا این بتا دیتدۀ تردیتد میرا  فراروی از این زمینته  

تواند پرشتتتی به مصنای بیرون  اصتتت ی می  «ن ادنگام واپ »

 
ارۀدر  یحت 1 ان فرارو  بت ا  یامکت دگرهت اف  یت ان متت کاز زبت ه  یزیت ت مبت راحت د یصتتت :  گویت

ا دگر»هت ه  یت نبت ازاز ن  یروشتتت افتن  یبرا  یت ات  یت اف   یکلمت ان متت د از زبت ه بتوانت ک کت   یزیت

 (.112 ، ص.1986گادامر، فرارود، در رنب بود« )
است   ییهمان جا درراه نجات  »که    یدگرتود ها  یرتبو  یناسان ا  بر  یدشا  2

ت. ه استتت ه تطر ن فتت ه  «کت ا  اگرهت اه ت ش هت تگت استتت ادامر تت دگرگت دم   یت  برایمتقت

ال نت دوهزارست ت  یزیکمتاف  ةدرافتادن با ست را به  «یو  ر  مجدد »پرست  از هست

ستتن از محی  و زمینة تفکر متافیزیکی باشتد؟  یا تاریخ  جل

تتداوم شتتتدن در    دهتد؟همواره تتداومی را نشتتتان نمی

هر حتال، در  بته    (.168  ، ص.1971گتادامر،  « )درگتذشتتتتن؟

برتی از اظ تارنظرهتای گتادامر همتاننتد مورد اتیر، راجد بته  

فرعتی ن فته استت که با برتی از تصابیر   ر  هایدگر پی 

توان نیستتتت. در مواردی از این تود هتایتدگر هنتدان هم

دستتتت، گویتا گتادامر  ر  هتایتدگر را پتافشتتتاری او بر  

رفتن از ستتنت ستتر گذاشتتتن و بیرونیافتن و پشتتت رلیه

که اظ ارنظرهای  کند، در حالی  داند/تفسیر میمتافیزیکی می

تود هایدگر در این باره گویا هستند و این برداشت گادامر 

کننتد. برای نمونته، هتایتدگر متتهتر در  را هنتدان تتهییتد نمی

( در رابطه با ارزیابی مجدد همین 1956)  یستت؟ه  فلستفه

کند. در  گشتایی« اراهه میپرست ، مصنایی ایجابی از »ستاتت

 هستتیگشتایی اینجا نیز همانند بافت  ک م هایدگر، ستاتت
نته »انکتار« تتاریخ متتافیزیتک استتتت و نته کتام ی   و زمتان

»گستتستتت« از  ن، بلکه بیشتتتر نوعی »پذیرش« همراه با  

ما رستیده  »توییر شتکآ«  ن هیزی استت که از این ستنت به

استت. او هنین پذیرشتی همراه با این بیدها و اوصتاف را 

تهستتی از    به و در نتیجه،    3تواند گشتتایی« می »ستتاتت همان  

متی  پتتدیتتدارشتتتنتتاتتتتی تتویت   »تتاتریتت   روش  گتویتتد: 

گشتایی[ به مصنای  ن استت که گوش تود را باز کنیم  ]ستاتت 

و توی  را برای شتنیدن  نچه از گذشتته به عنوان موجود با  

(. در  56، ص.  1368هایدگر،  گوید،  زاد سازیم« ) ما ستان می 

ستتر گذاشتتتن و  هنین نگرشتتی، هی  د لتی مینی بر پشتتت  

رفتن از ستتتنتت متتافیزیتک وجود نتدارد. در »نتامته دربتارۀ  بیرون 

گوید:  صتتراحت در تهیید این موعتتد می گرایی« هم به انستتان 

»انتدیشتتته نته بتا بتا تررفتن از متتافیزیتک، یصنی فراتررفتن و  

ترین  جستن از  ن، بلکه با فرود مجدد به نزدیکیِ نزدیک تصالی 

 (. 310، ص.  1946هایدگر،  کند« ) بر  ن رلیه می 

ند یزاو و ن یمذهی  ی گرا نت ال   اش«ی»ناترست ف یاتاز ست ر رب   ةو فلست مصاصت

 (.244 ، ص.9/1978گادامر، به: ید)بنگر دهدیم

ص ینمتهتر همواره به هن  یدگرهرهند ها  3 مثال،  برای.  ماندینم  ییندپا یموعتتت

اعر« ) ان به  یگرگونهد ی( از تفکر1954در »متفکر هونان شت   وردیم یانم ست

تگاه »اند ت به تاستت هکه با بازگشتت ودا «یشتت فه   یرونن ادن »به بگام یستت فلستت

 (.260 ، ص.1381 یدگر،ها[« دارد )یزیک]متاف 
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، هایدگر حال پرستت  این استتت که اگر ت ش فکریِ 

در انتدیشتتتیتدن انتقتادی بته ستتتنتت    یق ادعتای تودش،

متتافیزیکی تود موتتتدابی از  ن نیستتتت، پ  هته نتامی  

افزون بر این، پرس  دیگری که به   .توان بر  ن گذاشتمی

نحو عتتمنی هم هایدگر و هم گادامر تود را با  ن مواجه 

توان با متافیزیک و  این استت که اصتو ی هگونه می  ،بینندمی

متدرن، درافتتاد و از درون بته  ن  فنتاوری، علم و اشهدو ثمر

تود   وبوی  ن بهرنگ شتتتیوۀ تفکرمانکه   نیاندیشتتتیتد، ب

گتادامر برت ف استتتتتاد تود امکتان    ور کلی،بته    1؟بگیرد

»زبان«  ن را منتفی   فراروی از ستتنت متافیزیک و  »رلیه بر«

)اگر فر، را بر این بگتذاریم کته موعتتتد هتایتدگر   دانتدمی

هنین نیستتت    بر هنین فراروی استتت(؛ زیرا به باور اودال 

 یمتافیزیک داشتتته باشتتیم، بلکه زبان بستتتر ویژۀکه زبانی  

استتت که متافیزیک و هر شتتکآ دیگری از تفکر  گستتترده

فراروی از   از این منظر، 2.شونددر درون  ن ممکن می  فق 

زبان متافیزیک گویی نوعی تواستتت فراروی از تود زبان  

پذیرد که گویی می  او.  مقدور نیستگادامر    از نظراست که  

در درون  ن  بایدما محکوم به »تقدیر«ی هستتیم که ناگزیر 

باره بادر باشتیم  ن را ای بیابیم، بدون اینکه به یکراه هاره

ای کام ی متفاوت شتتیوهو به  نو ستتر واکنیم و مجددای از از

این موبصیتی استت که   ،شترو  کنیم. در وابد فرایند تفکر را

تواهد تذکر می  ،ستتو  یابد. از یکگادامر تود را در  ن می

بگیرد  یستنت متافیزیک و تیصات  ن را جد  بارۀهایدگر در

بته    دیگر، مطتابق میتانی هرمنوتیکی تودش  ستتتویو از  

امکتان کنتارگتذاشتتتتن کلیتة لوازم این ستتتنتت را   بتارهیتک

یک  استتتت که گاه هونان دلیتآداند. به همین نامحتمتآ می

با دو نمود مشتاک  همراه عیارِ ستنت متافیزیکی  منتقد تمام

شتتتود و گتاه هنتان از متدرن، ظتاهر می  فنتاوری ن، علم و  

ویژه مفاهیم اف  ون   مفاهیم و تصابیر ستتنت متافیزیکی، به

 
ا  1 هن  یرتبوتتت   ینا  یبر مینت ا ه: » نیچت ه بت اک  کت د،یم  یو هت ا  جنگت دبت مرابت    یت

ه ه دل بت ه تود بت د کت اشتتت دت  یو بت ود. اگر مت اه ی و ن  ینشتتت ه پرتگت  ی،بنگر  یبت

 (.98 ، ص.ب1387 یچه،ن.« )دوزدیبه تو هشم م یزپرتگاه ن

ادامر، نزد  زیرا 2 ان گت دیِ و  زبت انمنت ا  زبت ه مت رفِ  بت ه» صتتت ان  بت ه  در وردن  بیت ا تجربت   «هت

ودنمی محدود ت محض ابزاریِ  کارکردِ  این از  تربنیادی امری و  شت  بنگرید)  است

 (.1402 امینی،:  به

اندیشتتد که همچون  گیرد و با  ن ا میو ارستتطو، ب ره می

 ،کنتد. در ادامتهیکی از نمتاینتدگتان ک ستتتیتک  ن جلوه می

کوشیم این اب ام و دوپ لویی موعد گادامر را با تکیه بر  می

 .کنیمتر متون وی روشن

 

 گادامر دوپهلوی مواضع: متافیزیک -4

یا  های اُنتولوۀیکِ ف مکردن جنیهگرهه گادامر در برجستتها

واتیمو، تواند )شتناستی هرمنوتیکی« می نچه واتیمو »هستتی

عمیقتای متتهثر از هتایتدگر استتتت، عتامتدای   (،277، ص.  1402

در راستتای  ر   همانند وی هرمنوتیک فلستفی توی  را 

گفتار ویراستت  پرست  از هستتی ستو  نداد. در پی  مجددِ

عمن ا عان به اینکه نتایب حاصآ از   ،و روش یقتحقدوم  

گوید به سنت متافیزیک  ، میاست  کانت را پذیرفته  نقد اولِ

بته دیتالکتیتک نظرورزانتة هگتآ همچون »واپستتتین    بته ویژه)

 ,Gadamer)  متانتد« فریتدۀ بزرگ  ن«( »نزدیتک بتابی می

2004, p. xxxiii.)  ور کته با  ناستتتت کتتاب همتان 

گویتاستتتتت، گتادامر درتدرتة کتانونیِ    و روش  یقتتحق

»علوم  توی  را حول محور مستتهلة   3هرمنوتیک فلستتفی

انستتتانی« و مقو ت محوری  ن در دورۀ متدرن برار داد. بته  

را    دلیتتآ،همین   او  تفکر  تتتداوم ستتتنتتت    بتتایتتد ستتتیر  در 

بتا یتاری   4هگلی توان  کرد - دیلتتایی / کتانتی  گرفتن از  امتا 

های پدیدارشتناستانة هایدگری در توتوص مقولة ف م  بوتیرت 

 ,Cesareبتاور یکی از مفستتتران )  بته   ،و نحوۀ رتتداد حقیقتت 

2007, pp. 52, 80  ،)  »گادامر نه در انگارۀ »فراموشتتی هستتتی

داستتتتتان  هتایتدگر هم  بتا فیزیتک ررب  ا ممیزۀ  متت وجته   همچون 

عک   حتی به   او   بلکه   ،بیند استت و نه نیازی به رلیه بر  ن می 

تذکر »هستی« و نحوۀ ف م  ن که    برای   5بر شیوۀ »نامتافیزیکی« 

این    . کند رود، تمرکز می ة مدرن فراتر می ف از ستوبژکتیویتة فلست 

تفاوت در نگرش هایدگر و گادامر به تفاوت در تاستتتگاهی  

  ی برا   ی شناتت روش   یادی عام فلسفه« و نه صرفای همچون »بن   ة »جنی   یک   ة مثاب   الیته به   3

 (. Gadamer, 2004, p. 471)   « ی اصط   علوم انسان به 
راحت اع م متود گادامر به  4 نت رمانت یقای»عم کند:یصت ان یکیِدر ست  یعلوم انست

رانگاران یراثو م ه ن ر  ةبشتت  ین(. به هم85  ، ص.4/1981گادامر،  دارم.« ) یشتت

هلدلیآ تراو ب  ة، مست یپد  یشت ناست ت تا پ یدارشت ت  یقتِحق   جویییف م است به   یهست

 .یدگرسیک ها
5 a-metaphysical 
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  شتتتان را بر مینتای  ن گردد کته  ن تا پروۀۀ فکری تود بتازمی 

را  کننتد. گرونتدن تفتاوت رویته و مینتای فکری  ن تا  تصریف می 

یاری دو ستنت دیرینة اف  ونی و ارستطویی فلستفة ررب    به 

 کند: بیان می هنین این 

که ما را از    یاییاتوپ-یاف  ون یشتتیستتو، گرایک در 

و    کنتدیم  گردانیرو  ج تانینا  یتاهویپره  یت ِحرف و حتد

در    یندازد؛  بیهاپرست   ینواپست  یادِانستان را به  تواهدیم

که هر ج ان    یانهگراوابد-ییارستطو یشتیگرا یگر،د یستو

ر  یگرید کتار  کنتدیم  یتلق  یروابصیرا  کته   یو درکِ  را 

 شتتودیمتذکر م یدف م  توانیرا که م  یزیکرد و ه توانیم

 (.12 ، ص.1399گروندن، )

درستت استت که هر دو به اف  ون و ارستطو، همچون  

گردند، باری محآ  دو نمایندۀ م م ستتتنت متافیزیک، بازمی

با   اتکای  ن ا در تفکر این دو متفکر متفاوت استتت. گادامر

در تفکر  1شتدۀ« فلستفة هایدگرتمرکز بر »عناصتر سترکوب

اف  ون بیشتتتر بر جنیة دیالکتیک گشتتودۀ ستتقرا ی تهکید  

 ور   دارد و در فلستفة ارستطو بیشتتر حکمت عملی )و به

هیزی کته بته  ؛  کنتد( او را علللم میفرونستتتی مف وم    ویژه

کته    حتالی  در  2متذا  هتایتدگر هنتدان توش نیتامتده استتتت

»حقیقتت«   در تفکر اف  ون مف وم  ،هتایتدگر بتا نگتاه انتقتادی

و در متافیزیک ارستطو پرست  از هستتی را بیشتتر برجستته 

متتهتر »هرمنوتیتک    کنتد.  نچته گرونتدن در تفکر هتایتدگرِمی

توانتد، نزد گتادامر هرهته بیشتتتتر تتاریخ متتافیزیتک« می

عو، بته »هرمنوتیتک رتتدادگیِ«    شتتتود و دررنتگ میکم

 ، صک.1399گروندن،  )  دهدتوجه نشان میهایدگر متقدم  

 و به و روش  یقتتحق(. شتتتاهد این مدعا کتتاب 116-117

ویژه با  ناست  ن است. در این کتاب مف وم متافیزیک 

 
 (.320 ، ص.1402 یمو،وات) یمو استاز وات یومهعیارت داتآ گ 1
تار »هرمنوت  2   یدگرماالفت ها  یآدل  «یمحورو لوگون یکتود گادامر در جست

  ة بر فلسف یزیکتووص ا    لفظ متاف   در  یدشاو از اف  ون و ترد یربا تفس

ف  یل تما  یآدل یناو و همچن مت فلست طو را توعت   یعمل ةبه ست  دهدیم  یحارست

(Gadamer, 1986a, pp. 116-117.) 
 تحت محاکمه« است. یک ن »هرمنوت یعنوان اصل 3

ا تواننده از اهه  4 ود، بار  یارحکم گادامر بستت  ینبستت با توجه به   یمتصج  شتت

فه را داتآ گ ۀبافت واۀ یندر ا ینکها تبرار داد یومهفلست د تاصت ،  ه است از   یبوت

د او ب ینا ترمف وم دارد. بوت فه یشت ت که در ررب و در ست   یا ن فلست   یمایاست

استتتتفتاده بستتتامتد حتدابلی دارد و  نجتا کته از این مف وم  

هرهند  ؛بیشتتر در بستتر فلستفة نقادانة کانتی استت  شتود،می

تقتابتآب ره  در  گتادامر از    متتافیزیکی هتای دوتتایی  گیری 

ناپذیر، متناهی/نامتناهی،  پذیر/رؤیت همچون رؤیت   )اف  ونی( 

محستتتون/مصقول و ... ابتایی نتدارد. در این کتتاب نیز همتاننتد  

توتوص فراموشتی    اش به  ر  هایدگر در ستایر  ثار بصدی 

برت ف ستایر  زند و اینجا  هستتی در متافیزیک ررب گریز می 

  کنتد نته هگتآ بلکته نیچته مصرفی می را  »دیگریِ« او   ثتارش،  

 (Gadamer, 2004, pp. 248-250 .)   

هرگتاه بحت    ،و روش  یقتتحقگتادامر در  ثتار پ  از  

کنتد، بیشتتتتر متتافیزیتک و امکتان فراروی از  ن را مطر  می

کند  در زمینه و توان  هایدگری استت. اما گاهی ستصی می

تو »از  نِ  را  کنتتد.  ی  ن  جستتتتتتار    برای«  در  نمونتته، 

به موعتد   اشتاره»هرمنوتیک به مثابة حکمت عملی«، عتمن  

  بارۀدر  اوپرستت    ،یستتت؟ه  یزیکمتافهایدگر در رستتالة 

»هیستتتتی« متتافیزیتک را بتا مف وم جتدیتد »تفستتتیر« پیونتد 

بر این  .داندمی زند و  ن را موتتدابی از مف وم تفستتیرمی

متدعی استتتت کته پرستتت  هتایتدگر در رابطته بتا  استتتان،  

»بابآ  تفستتیر  در رابطه با مف وم   فق »هیستتتی« متافیزیک  

(. در جستتار  68-67 ، صتک.ب1972گادامر، درک« استت )

دفتاعی    کته در وابد  3کنتد«،»هرمنوتیتک ردّ را ردیتابی می

استتتت از میتانی هرمنوتیکی تودش در مقتابتآ انتقتادهتای 

.  کنتد، همین موعتتتد همتد نته را حفظ میدریتداعتتتمنی  

  عتتتمن ا عتان بته پرستتت  »اصتتتیتآ« هتایتدگر در  هرهنتد

پتا را فراتر   ،توتتتوص اینکته متتافیزیتک »وابصتای« هیستتتت

گیرد: »فلستتتفته هرگز بتدون  و هنین نتیجته می  گتذاردمی

گتادامر، )  4توانتد وجود داشتتتتته بتاشتتتد«متتافیزیتک نمی

ت و یافتهنمود  یزیکمتاف  فه در مصنا  م حک است  برای مثال، ،عام یناظر به فلست

رب   یهادر فرهنگ تن  یشت فه را  یو از این رو،. یست کآ   فق  فلست محدود به شت

ان ا . برداندیدر ررب نم یزیکمتاف  ةمثاب تاص  ن به فه  یتلق  یناستت از فلستت

من ت که در واکن  عتت ین ا : »باگویدیم یدادر  «یِمحوربه نقد »لوگون  یاستت

ا همه، فه شت ت که تفکر متاف   یتن ا وبت  یدفلست فه است  یاو منطق گزاره یزیکیفلست

ذاردز از ا ار گت ه در پ ِ  ن را کنت ا همواره م  ینن فتت انمنظر مت  anamnesis  یت

ان[ یاد وری  یة]نظر   یگرید  یقوابصای  ر  یا. ...  یماف  ون و منطق هگآ درنوست

طو   ةباوران ات یزیکاز متاف   یفرارو یبرا ناتت   ییتحقق ن ا  یاارستت  ن در شتت
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هتایتدگر متتافیزیتک را   اگر همتاننتد(.  267  الف، ص.1972

هنتدان   گیرینتیجته  این نگتاه    1»تقتدیر« تتاریایِ ررب بتدانیم

کته این فلستتتفته باشتتتی از ی  متادام .نمتایتدهم نتاموجته نمی

استتت،  نگاه  و متافیزیک »ریشتته/بنیاد«  ن »ستتنت« ررب 

استتان منتفی   از   گذاشتتتن  ستتر امکان فراروی و پشتتت

که متفکر به فلستفه در بال    صتورتی  در  از این رو،استت. 

باشتتتد، عتتترورتای »به درون  متافیزیک رربی  ن مشتتتوول  

فرومی (. 271الف، ص.  1972گتادامر،  رلتتد« )متتافیزیتک 

که هایدگر متهتر  استتتبستتا نظر به هنین اعتتطراری هه

« رربی بته  هرهته بیشتتتتر برای پرهیز از »زبتان متتافیزیتکِ

  2.ه استتاور دور متوسآ شدمتفکران اصط حات تاص 

 

 فراروی؟ امکان: متافیزیک زبان -5

گر و زبان متافیزیک« درصتدد القای ایدگادامر در جستتار »ه

»زبان«ی    هایدگر،این انگاره استت که برت ف توتور رایبِ

در جستتتتتار  کته ماتک متتافیزیتک بتاشتتتد وجود نتدارد.  

متتافیزیتک«  محوری« هم تصییر »زبتان  »هرمنوتیتک و لوگون

صتتتراحت منکر داند و بهرا عیارتی »فقیر« و »ریردبیق« می

 .Gadamer, 1986a, pوجود »زبتان متتافیزیتک« استتتت )

(. الیتته عیتارات گتادامر بته نحوی استتتت کته گتاهی 121

ای  متافیزیک« و نحوهشتتود او به وجود »زبان  احستتان می

تاص از اظ ار زبانی که موتتتدا  زبان متافیزیک استتتت،  

کوشتتتد و حتی در یکی از جستتتتتارهتای  می  3بتاور دارد

»زبتان متتافیزیتک« دستتتتت تصییر  برای  وپتا کنتد  مصنتایی 

(Gadamer, 1985, p. 106  این در حتالی استتتت کته .)  در

 اتیر،عمن اشاره به جستار    ،هگآ یراثمگفتارِ جستار  پ 

گویتد در  نجتا کوشتتت  من بر  ن بود تتا در مقتابتآ این می

 
آ ر اماز مت م  یرمطلق هگت ا  یکردن تمت ا  یمف وم  یتفکرهت ا  لوگون  یت ه مصنت  یبت

 (.268-267 الف، صک.1972گادامر، کلمه وجود ندارد؟« ) یقدب 
فه هدر  یدگرها زیرا  1 ت؟،فلستت فه را » اتای«  یستت و  داندیم  یررب/یونانیفلستت

ففق  » اف /ی« ررب را »فلستتت ه و   یونانی« زبان  فق  و »  «یزیکیمتت فت را زبان فلستتت

 (.35-34 ، صک.1368 یدگر،ها) داندیمصرفت م

رب   یدگرها یندِ یزانم  بارۀدر  2 ا  ی،به متفکران و متون شت ور شت و  یدبرت ف توت

هگادامر که ما را به »ر  به ویژه  دهد،یارجا  م  یدگرها  ةشتت یاند  «یونانیِ هاییشتت

ان م  یما  ین اردرا   یگرگونةد هاییرتو بوتت  یدیکل  یماز مفاه  یبرت دهدینشتت

تگاه    یدگرها که  یحال (. در1395،  مایبه:    یدندارند )بنگر  یونانیمتهتر تاستتت

توانیم از زبان متافیزیک ت ص موعتد هایدگر که »ما نمی

هتایمتان تفکر متا را بته  ن تا  شتتتویم؛ زیرا دستتتتورزبتانِ زبتان

دادن  ، با توجه(212  ، ص.9/1978گادامر،  کند« )محدود می

که )ها  شتکال ستان در تاور دور و دیگر فرهنگبه ستایر ال

بر منطق گزاره و »ستتتتاتتتار حملیِ حکم« در  لزومتای  ای 

. (، ماتالفتت تودم را اع م دارممتتافیزیتک رربی ابتنتا نتدارنتد

دوپ لویی متضتمن در    از این رو، با توجه به این اظ ارنظر،

موعتد گادامر )امکان و عدم امکان فراروی از متافیزیک و  

نوعی توجیته    توان بتا افزودن این تمتایز بتهزبتان  ن( را می

که متفکر در هارهوب ستنت فلستفة رربی   کرد که مادامی

بیندیشتد، امکان   استت( ت متافیزیک پدیدار شتدهئکه در هی)

کته تفکر   نظرامتا از این    4وجود نتدارداز  ن  گریز و فراروی 

، امکان یستتتتو ف م لزومای محدود به این شتتتکآ تاص ن

  بارۀهای تود گادامر درگذار وجود دارد. باری اگر بویرت

ها در  داوریو پی   «ستتنتحذف »  نق  پررنگ و ریربابآ

امکان   رابطه بانظر  وریم،  نگاه موعتد اتیر در   ف م را در

گیرد. هرهند نوعی با  ن میانی در تقابآ برار می  فراروی به

های  داوریاین نسیت )میان نق  سنت در عرعة پی   باید

فراروی از  ن( را نه از نو    برایفرد و نیز تواست او    ف مِ

 لحاظ کرد.  «دور هرمنوتیکی»منطقی که از نو  

موعتد گادامر در توتوص   رابطه باصتورت، در  هر  به

بته   بتایتدان یتا عتدم امکتان فراروی از متتافیزیتک همواره  کت ام

زمینة بح  او توجه کرد.  نجا که او از عدم امکان فراروی  

 ورد، بته هتارهوب محتدود متتافیزیتک میتان می  ستتتان بته

نظر دارد، ولی ای  منطق گزارهرربی و اندیشتتیدن در بال  

کند به بیرون از  نجتا که نوعی احتمتال فراروی را مطر  می

انگارۀ    بارۀدرگادامر دارد.   اشتتتارهمرزهای متافیزیک رربی  

ت »اگر کستت  یعک  مدع گادامر کام ی به هر ییمصنا ۀوارد حوز یاستت  هاییشتت

ود، درک ها  یدگرها  یونانی ود یم  یرممکناو عم ی ر یمتهتر برا  یدگرنشتت «  شتت

 (.113 ، ص.4/1981گادامر، )
 (.271-269 الف، صک.1972گادامر، به: ) یدبنگر 3
این رو،  4 ا  از  دادر  یادعت م  یت ا  توانیرا هم  ه  بت ه  ا توجت ا  ینبت دف م  یزتمت : یت

ت دنکشتتت »دستتت اه  یت اف   یماز مفت ه  یبرا یزیکیمتت اف   بت کلرزه در وردن متت  ی ه  یزیت

د  یختار  ینبا ا  یگانهکه ب ی،نحو واۀگان ی ه -یزبان ی ؛ ما هندارد  ییمصنا باشتتت

 (.563 ، ص.1399 یدا،در.« )یمندار  یاردر اتت
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»پتایتان فلستتتفتة« هتایتدگر )بته عنوان جنیتة افرا ی  ر   

در جستتار » راز و انجام  ،  (ستنت متافیزیکگشتایی  ستاتت

توانیم از منظر یک فرد رربی می فق گوید ما می  1فلستتفه«

هنین اظ اری در توتوص »پایان فلستفه« داشتته باشتیم،  

های دیگر، فلستتفه تود را هندان از ستتایر در فرهنگ  زیرا

هنر، دین یا استطوره جدا لحاظ   از جمله ی اندیشتههاحوزه

  تا زمانی  در نتیجه،(.  106، ص.  1986گادامر،  نکرده است )

 ، موعتددرافتادن با متافیزیک رربی استت  که بح  بر سترِ

امتا از این منظر بتا او   ؛او همتاننتد هتایتدگر رادیکتال نیستتتت

پیوستته به کمک تود زبان از مف وم   بایداستت که ما نوهم

)که در ستنت متافیزیک از رنا، سترزندگی، ت بیت و تکثر 

( بته کلمته، یصنی بته »ستتتر رتاز«  استتتت  مصتانی ت ی شتتتده

توانیم به  راز با کمک »دیالکتیک ستتر راز« می 2.بازگردیم

ای و به  منطق گزاره  تاستتگاه  فلستفه به مثابة متافیزیک، به

)ستتتوای   هتای ن فتته در عمتآ » رتازیتدن«هتا و بتابلیتتامکتان

  ۀشتد گرفتههای نادیدهبازگردیم و بر جنیه مصنای زمانیِ  ن(

  بتایتدمتا    از این رو،  3.بتالفصتآ کنیم   ن را  م وی ن پرتو بیفکن

پیوستته تودمان را با این پرست  که »در ستر راز هه بود؟«  

، حتی اگر فص ی پاستای برای  ن نداشتته باشتیم یا  کنیم درگیر  

وپا نکرده  هنوز  ریقی برای اندیشتتیدن به پاستتخ  ن دستتت 

هرمنوتیک فلستتفی گادامر    میانی گونه که از  باشتتیم. اما همان 

به  این رجصت لزومای با حذف فاصتتلة تاریای و نیز    ، ید برمی 

بازگشتتی استت    بلکه   گیرد،الذهن صتورت نمی تالی صتورت  

های زمان کنونی همراه است. هرهند  ها و پرس  که با دردره 

منظور    در رابطته بتا امکتان بتازگشتتتت از مف وم بته کلمته بته 

این پرست     اندیشته، همچنان »ظرفیت شت ودی« به    بازگرداندنِ 

از تود    گیری بابآ  ر  استت که  یا این بازگشتت بدون ب ره 

   .اصو ی مقدور است «زبان مف ومی»

 
یعنوان تصر ینا  1 تار »پا  یضت ت به جست الت تفکرِ  یاناست فه و رست (  1961« )فلست

 فلسفه. «یان»پا بارۀاو در ۀف م درست انگار یو ت ش برا یدگرها

ت؛ و یزیکمتاف  یکار کتاب دلتا  ینگادامر در ا  یراهنما  2 طو است  یندر ا یارست

دیبا  م ا کوشتتت ان  تت ف یمصت اربرد روزمره و فلستتت ات در کت اگونِ کلمت را   یگونت

 گوشزد کند.
اه  یبرا  3 ا  یناز ا  ی گت ادامر بنگر  یکیهرمنوت  یمصنت از« نزد گت ر رت د»ستتت ه:   یت بت

ک.  ،  1998گادامر، ) ران، گادامر در   یکی(. هرهند به باور  227-223صت از مفست

این تلقی از مف وم ستر راز  ر پایة ور کلی، گادامر ب  به

کوشتتتد بته نحو  و امکتان بتازگشتتتت بته  ن استتتت کته می

گشتایی و رلیه بر متافیزیک پدیدارشتناستانه  ر  ستاتت

هایدگر را توجیه و تصدیآ کند. عمن اینکه ت ش و تجربة  

انگتارۀ    داردتوانتد، بتاور  جتدیتد از زبتان« می ایهاو را »تجربت 

گشتایی« او همواره مورد ستو تفستیر وابد شتده  »ستاتت

گویتد  . تتا حتدی برت ف اظ تارنظرهتای دیگرش میاستتتت

  4مصنای »تاری « گشتایی در بامون هایدگر ابدای بهستاتت

  5مصنای کنارزدن  در وجه کام ی منفی  ن نیود، بلکه بیشتر به

های ستتطحی استتت تا اینکه فرد  ظواهر پوشتتاننده و  یه

بتازگردد و از  نجتا کته   6هتای  رتازینِ« تفکربتوانتد بته »تجربته

هتایی جز در  در هی  جتای دیگری مواج ته بتا هنین تجربته

کند )بر استتان این بین  که ستتاحت زبان نمود پیدا نمی

دلیتآ، انتد(، بته همین  هتا »در« زبتان رستتتوب کردهتجربته

با شتورش زبانی و درانداتتن  رحی نو در ستطح   هایدگر

از   (.Gadamer, 1990, pp. 165-166)  کنتدمفتاهیم  راز می

گشتتتایی همواره فرایند نقادی ناظر به  این منظر، »ستتتاتت

 ,Gadamerگوید« )مفاهیمی است که دیگر با ما سان نمی

1989, p. 99بتی متنتظتر   تتردیتتد(.  از  بتیشتتتتتر  تتفستتتیتر  ایتن 

از نق     ویو تلقی تتاص     گتادامرهرمنوتیتک فلستتتفیِ

شتتتدۀ  کننتدۀ مفتاهیم تثییتتنیکتانونیِ زبتان و نیز جنیتة تصی

د و به نحو عتمنی درصتدد القای این شتومتافیزیک اراهه می

در درون همتان ستتتنتت   ایانگتاره استتتت کته هتایتدگر ن تایتت 

با موعتتد انتقادی برار دارد. شتتاهد این  هرهندمتافیزیکی  

مدعا اظ ارنظری استت که گادامر در جستتار م م »هستتی،  

بستتتا ت ش هته ،کنتد. بته بتاور اوبتاره می رو ، تتدا« در این

نوعی افتتادن بته دام متتافیزیتک و    فکری تود هتایتدگر بته

»زبتان«  ن تلقی شتتتود، امتا در وابد  نچته هتایتدگر بتا  ن 

ر راز«    یدۀا ت به »ست ازفراهم برایبازگشت  ن    هتفکر ب یبرا  یدجد  «ی» راز  یست

تن موافقمدنظر دارد،   یدگرکه ها  اییوهشت   ,Cesare, 2007به:   ید)بنگر یست

p. 125.) 
4 Zerstörung 
5 Abbau 

تن یزیتفکر ه  «ینِ راز یها»تجربه ینا  ،به باور گادامر  6 ت به  یست جز »بازگشت

ه   ان نچت انیت ه از  نِ    یونت ا را از  نچت آ مت ان»در اصتتت اه م  «تودمت ت  گت د یاستتت   «کننت

(Gadamer, 1990, p. 170.) 
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افتتد نته متتافیزیتک کته »تودِ زبتان« استتتت؛ یصنی حتی درمی

  نجتا« برای انتدیشتتته بته/Da ر  رتتداد »  برایت ش او  

منظور گریز از »زبان« متافیزیک »باز ت شتتتی استتتت برای 

متفوتتتتآ متفت توم« یتتافتتتن  یتتک  از  تریتق  ]تتفتکتر[    بتنتتدی 

(Gadamer, 1977, p. 188.)    در متنی دیگر، همین انگتاره

»در وابد، گستستت از ستنت ]متافیزیک[  کشتد: را پی  می

 سنت  همتایبی  احیای  بیشتر  داد،  رخ  هایدگر  ةکه در اندیش

  اینکته   (.258  ، ص.الف1972گتادامر،  )  دهتد«می  نشتتتان  را

را به عنوان پرستتشتتی    متافیزیک پرستت  ترینم م هایدگر

تواند تهییدی بر این ستان باشتد. جز کانونی برگرفت، می

شتتتیوه   بته ایناینکته او ج تت  ن را بته ستتتیتک تودش  

هرا متافیزیک به هستتی »نیندیشتیده«   دهد کهوستو میستمت

از این  ریق،  ر  گتذار »از مف وم بته کلمته« نزد    استتتت.

  تود گادامر هم مشمول همین نقد تواهد بود.

گادامر از متافیزیک بنا به  نچه   ور ت صتتته، تلقی  به

، نه کام ی عتتد موعتتد هایدگر استتت و نه کام ی بیان شتتد

همچون موعتد او. عتدهایدگری نیستت به این مصنا که او 

«  ای از تقدیر هستیِ تواهد متافیزیک به مثابة »جلوهنیز نمی

ویژه در  )بته  گونته کته در تتاریخ فلستتتفتة ررب  ررب را  ن

، ادامه دهد و  استت  رخ نمودههیئت ستوبژکتیویستم مدرن(  

 برای 1زبان و مفاهیم تاص  ن را به همان صتتورت ب ذیرد

گویتد در  نمونته، در یکی از جستتتتتارهتای   شتتتکتارا می

  تا ماای »پدیدارشتناتتی« کوشتیدهشتیوه های متهتر بهنوشتته

گشتتایی« متافیزیک را توتتوص »ستتاتت ر  هایدگر در 

حال دیالکتیک پرست  و پاستخ را ]به   عین »ادامه دهم و در

گتادامر،  )  2عنوان بتدیلی برای تفکر متتافیزیکی[ حفظ کنم«

 زیرا(. کتام ی هتایتدگری هم نیستتتت،  270  الف، ص.1972

 
که  کندیم یاد  ای«یونانی  ینعنوان »واپستتت   از هگآ به یع وه، گادامر وبت به  1

ت د،یم  یدر درون افق زمان به هستت د ها یرتهث  تحت  اندیشتت ت   یدگرموعتت استت

 (.Gadamer, 1977, p. 184به:  ید)بنگر
آ به ا  یگادامر برا  یآدل  2 قرا   یالوگ)د یالکتیکنو  د ینتوستت عنوان  ( بهیستت

کآ بن ت که به باور او بُصد ینتفکر« ا  یادینِ»شتت هاز اند یاستت ت که به   یشتت هستت

اه اف   «یمف وم  ی» گت آ متت کت دی ن درنم  یزیکیدر شتتت د)بنگر   یت ه:    یت ادامر، بت گت

تار90  ، ص.4/1981  ر    یبرا یآعنوان بد را به  یقدو  ر  یگر،د  ی(. در جستت

ت به منظور  یدگرها تن« زبان متاف  »پشتت ر گذاشتت   یکی،:  کندیم  یمصرف   یزیکستت

از  یق ر تدر یواست ت  یکه میتن یتود و  یقهم  ر  یگریو د یداست بر بازگشت

کاز د الکتیت ا  یت ه د  یِهگل  یدر مصنت ت بت الوگ ن استتت ا  یت قرا   یدر مصنت اش یستتت

بر »رلیته بر« متتافیزیتک در مصنتای    ایتدۀ اولیتة هتایتدگر مینی

دانتد و اصتتتو ی هنین گتذار کتامتآ از  ن را عم ی نتاممکن می

سترگذاشتتنی که از پی  نوعی بیرون ایستتادن رلیه و پشتت

گیرد، بنا به انگارۀ » گاهی متهثر از  از  ن ستتنت را مفرو، می 

های  او بابآ بیول نیستت؛ زیرا این اصتآ یکی از م لفه   3تاریخِ« 

  د توان عتتتروریِ تود ف م و عمآ ف میدن استتتت و ف م نمی 

بیرون از ستتنت )در اینجا ستتنت متافیزیک( همچون ستتوۀۀ  

باشتتد و بدون اینکه دامن  به  ن  لوده     رف اظر بی دکارتی ن 

امن  ن را نقد    ای ه از فاصتتل   ،شتتود یا تحت تهثیرش برار گیرد 

هنین    از این رو،  4. ) ریقی که دریدا سودای  ن را داشت(   کند 

کم  نچه از  دستت   ماندگار« تواهد بود. »درون   ن ایت   نقدی در 

با  پتایتانیِ جستتتتتار »هتایتدگر و زبتان متتافیزیتک« استتتتنیتا   

گشایی  کند انگارۀ ساتت شود این است که گادامر سصی می می 

بتته مف وم محوریِ   توستتتتآ  بتتا  را  متتتافیزیتتک  بر  و رلیتته 

Aufhebung .هگلی کند ، 

 نگتاه در مقتابتآ اظ تارنظرهتایی از  بتا توجته بته نکتات اتیر،  

که گادامر با    جایی   ؛ دستتت هندان متصج  ناواهیم شتتد این 

گوید: ج ان »بدون  صتتتراحت می گیری عیارتی از هگآ به وام 

ا بتدن« تواهتد بود  بتدن متتافیزیتک شتتتییته مصیتدی بتدون  

او بتا تتذکر این نکتته    در نتیجته،(. 206 ، ص. 1978/ 9گتادامر،  ) 

هرمنوتیک به مثابة فلستفه »ت ش برای    ،رو   که فلستفه و از این 

مودا  هنین رسالتی را درگیرشدن    ،ناپذیر« است ف م امر ف م 

دانتد کته ادیتان،  هتای دیرینته و بنیتادینی می بتا همتان پرستتت  

هرهند با    ؛ اند  ن ا بوده   ها، شتصر و هنر در پی پاستخ به استطوره 

با « نتدارنتد  مصیتارهتای پوزیتیویستتتتی پتاستتتای »مصرفتت 

(. هنین نگرشتی نستیت به  251- 250  ، صتک. 1989گادامر،  ) 

  استتصداد »   به متافیزیک به مثابة   ی استت نوعی بازگشتت به  فلستفه  

 گفتهی پ  یآبه همان د   یا   ینکها  (.Gadamer, 1985, p. 109 به:  دیبنگر)

ده  یامر  ینهن ت  نزد هر دو متفکر محقق شتت پرستت    یتود جا یر،ت  یا  استت

 دارد.
3  Wirkungsgeschtliches BewnBtseinز را:  ورتت   در  یت هی  صتتتت  کتت

اف  کمتت کهمچون    یزرا ن  یزیت د  یت دار»پت ار  یت اظ کن  «یایتت ادامر   یم،لحت ا گت اه بت  نگت

ویمیهمراه م ل  یایتار  یداریپد  یمکه »اگر دار  شتتت که  اییایتار  ةرا از فاصتتت

ص ت، م  مانیکیهرمنوت یتتاص وعت اپی ما همواره پ  نگریمیاست توست   یشت

 (.Gadamer, 2004, p. 300) «شویمیمتهثر م یختار

 یدا،در) باشد یزیکمتاف   یختار  «یرونِکه نه درون و نه بیی  »ابامت در جا  یصنی  4

 (.413 ، ص.1399
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بستتتا رجصتت بته  نچته اِکو  یتا هته تصییر کتانتت(     ییصیِ« عقتآ )بته 

در رابطه    . ( 41، ص.  1397اکو،  تواند ) می   1»نشانگیِ هرمسی« 

بینیم کته او نیز همتاننتد کتانتت، متتافیزیتک بته این  بتا گتادامر هم می 

     داند.  ن را  زمة عقآ بشری می نوعی  پذیرد و به  مصنا را می 

 گیرینتیجه -6

 ور کته بیتان شتتتد، دعوی »رلیته بر« متتافیزیتک یتا بته همتان

گشتتایی« متافیزیک، هم در  ثار  تر »ستتاتتتصییر درستتت

وبی  پیوستتته تکرار متقدم و هم در  ثار متهتر هایدگر کم

کارگیری واۀگان  شتتود. باری ستتوای تهکیدها و حتی بهمی

از  او  تتلتقتی  و  تتفستتتیتر  متنتظتور،  ایتن  بترای  متتتفتتاوت 

گشایی« متافیزیک  برت ف توور رایب، »تاری «  »ساتت

ستتر گذاشتتتنِ« کامآ ستتنت یا حتی نوعی دعوی »پشتتت  

متافیزیک نیستتت، بلکه بیشتتتر نوعی بیول  ن و ستت   به  

برداری از نحو پدیدارشتناستانه ت ش برای »ب یودی« و پرده

گونه که هستت تود  ه رۀ  ن استت تا »حقیقت« مستهله  ن

شتود، این  ثار گادامر برداشتت می را بنمایاند.  نچه از کلیت

استت که او گویی فر، را بر این گرفته که هایدگر حقیقتای  

ستر گذاشتتن و رلیة کامآ بر ستنت متافیزیکی دعوی پشتت  

را داشته و تود را ملزم دانسته است تا از منظر هرمنوتیکیِ 

نتاممکنی هنین فراروی برای  فراهم کنتد.   توی  د یلی 

هرهنتد بتاز در تود اظ تارنظرهتا و تفستتتیرهتای گتادامر در  

رابطته بتا  ر  هتایتدگر اب تام و دوپ لویی وجود دارد؛ گتاه از 

گوید و گاه از درِ انتقاد ستتر همراهی با هایدگر ستتان می

شتتتود. امتا بی  از هر هیز،  نچته گتادامر در این وارد می

مستتتهله با هایدگر زاویه دارد به مستتتهلة امکتان فراروی از 

نوعی گتادامر  ر  رلیته بر    گردد )بتهک بتازمی»زبتان« متتافیزیت 

متتافیزیتکِ هتایتدگر را بته فراروی از زبتان متتافیزیتک تقلیتآ  

کند(؛ ادعایی که از نظر گادامر با توجه  دهد/تفستتتیر میمی

توانتد محقق بته تلقی تتاص تودش از زبتان، اصتتتو ی نمی

ای فراخ استت که شتود. از  نجا که زبان برای گادامر گستتره

شتتود، به  هر گونه تفکری فق  »در«  ن و »با«  ن محقق می

های  ستتتاحت زبان با توجه به حوزه بندیباور او، تقستتتیم

اندیشتته، از جمله »زبانِ« متافیزیک، ستتو ف م ماهیت زبان  

 
1 Hermetic semiosis 

استتت. اصتتو ی تود متافیزیک هم یکی از انحای متفاوت 

اظ ار در زبان و با کمک تود زبان استتت نه هیزی جدای 

از  ن. الیتته نظر بته امکتان فر، انحتای اظ تار زبتانی، گتادامر 

با « و منطق نیز لزومای تفکر را منحوتر به ستوۀۀ »عینیت

داند  ایِ متافیزیک به عنوان »تقدیر تاریایِ ررب« نمیگزاره

های اندیشته و اظ ارات  و از این رو، گذار به ستایر صتورت

هتای دیگر )متاننتد تتاور دور( را ممکن زبتانی در فرهنتگ

هتای  دانتد. هرهنتد گتادامر در ن تایتت بتا رجو  بته امکتانمی

همان ستتنت تفکرِ رربی درصتتدد گریز از زبان متوتتل  

متافیزیک و تیصات روشتی و تکنیکی حاصتآ از  ن استت. 

در مقتابتآ  ر  »رلیته بر«  بتدیتآ گتادامر  ،  ور مشتتتاک   بته

  «توستتآ به »دیالکتیک پرستت  و پاستتخِ  متافیزیک هایدگر

گادامر بر   استت. ستقرا ی )به مثابة »شتکآ بنیادینِ تفکر«(

اش، از جمله اصتتآ » گاهی متهثر استتان میانی هرمنوتیکی

متانتد کته هرگونته  این بنی  هگلی وفتادار می از تتاریخ«، بته  

کردن در میدان  ن استتت و  نوعی بازی درافتادن با توتتم به  

ستر گذاشتتن از این رو، امکان فراروی از متافیزیک و پشتت  

این ستنت ) ن هم زمانی که به تقدیر تاریای فرد بدل شتده  

داند. در نتیجه، اب ام موجود در تفستیر  باشتد( را ناممکن می 

کرد که  گادامر در این زمینه را شتتاید بتوان با این تمایز حآ  

 ورد، دارد در  میان می  نجا که او از امکان فراروی ستان به  

های ها و اظ تارهای زبانی در فرهنگ توتتتوص انوا  منطق 

گویتد کته همگی در دل تود زبتان رخ  ماتلف ستتتان می 

گوید نمتاینتد و  نجتا که از عدم امکان فراروی ستتتان می می 

ناظر به تجربة متفکر اروپایی استتت که متافیزیک به باشتتی  

از تقدیر وی بدل شتتده استتت و دارد در فضتتای  ن نفل   

 کشد. می 

 

 منابع

( متنتطتق(.  1384 یتر،  لتفترد  حتقتیتقتتت،  )متنتوهت تر    زبتتان، 

انتشتتتتارات  ت ران:  دوم(.  هتتام  مترجم،  بزرگمت تر، 

 شفیصی.

تفستتیر: ج ان، تاریخ،  تفستتیر و بی (. 1397اکو، اومیرتو )
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گرایی. در  (. نتامته دربتارۀ انستتتان1946هتایتدگر، متارتین )

ک تون از متن  (،یراستتتتتتار)و   رن   برگزیتتده  هتتای 
؛ عیتدالکریم 1381)  متدرنیستتتممتدرنیستتتم تتا پستتتت

(. 318-281رشتتیدیان، مترجم، هام ه ارم، صتتک. 

 ت ران:  نشر نی.
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